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 08/05/1403ـ پذيرش:  27/03/1403دريافت: 

 چكيده

شود. هاي دموکراسي در يک کشور تلقي ميامروزه شناسايي حق اعتراض و تض ين آن، يکي از مؤلفه

تواند نقش اساسي در احقاق ساير حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و صنفي داشته حق اعتراض مي

تواند از تبديل اعتراض به شکلي هاي اين حق ميبندي و شناخت محدوديترو چهارچوبازاين باشد.

اي از منابع از خشونت جلوگيري کند. اين پژوهش بر آن است که با شيوة استنباطي و روش کتابخانه

ما آن هاي فقه، به ضوابط و معيارهاي تحديد و تضييق اعتراض بپردازد. فرضية اين تحقيق که يافته

کند، از اين حکايت دارد که حکومت اسلامي حق/تکليف اعتراض شهروندان را در قبال را تأييد مي

 اي از موارد کهحال در پارهتخلف و خ اي کارگزاران، مورد شناسايي و تض ين قرار داده است؛ درعين

خ ر امد و موجب بهنجياعتراضات، به اختلال نظام اجت اعي، تضعيف دولت اسلامي و اضرار به غير ب

اند توافتادن امنيت ملي و منافع ع ومي شود، حکومت اسلامي با توجه به چنين پيامدهايي مي

رو لازم است که هايي را براي برگزاري تظاهرات و اجت اعات اعتراضي قرار دهد. ازاينمحدوديت

مذکور  ک از عناوينادشده تفکيک قائل شود و ضوابط هرييحکومت بين اعتراضات مردمي و عناوين 

 را ملاحظه کند و هر اعتراضي را جرم و هر معترضي را مجرم قل داد نکند.

 ، مشروعيت، محدوديت، نظام اسلامي.ضوابط، اعتراض ها:دواژهيکل
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 مقدمه

يفا مينقش ا ياسيکه در ادارة جامعه و حفظ اقتدار س يحکومت يهات، نهادها و دستگاهيراهبردها و اقدامات حاک 

ها يتينارضا ها يامخالفت ني. اشوند ياز بدنة اجت اع يبخش مخالفت يا نارضايتي أمنش علليبه م کن است ،کنند

 اي ا موجه هايتين نارضاياز ينموارد  يدر برخ و دندا کنيدر جامعه ظهور پ يمختلف يشکال و ابزارهام کن است با اَ

که به  ياونهگبه ؛نجامنديباز اعتراضات  يرتريبه س وح فراگ و شوند ديعواملي تشد کاتيتحر ةواس به رموجه ايغ

مردم  ل شخصينامون و اموا ،و اضرار به جان يتبع آن اتلاف اموال ع ومو به يناامن ،، آشوبيابانيخ يهايريدرگ

ه زيگرفتن انگ با در نظرکه  هستند يلات متفاوتيها، تفکرات و ت اشهياند يهر جامعه دارامردم  ،از سويي .منجر شوند

را شامل  يمتعدد يهافيط کنند ويمدا يپ يمختلف يهاگونه معترضين، اقدامات اعتراضي ةو شيواعتراضات و چرايي 

رو بررسي و تبيين ضوابط . ازاينطلبديالزامات خاص خود را م يگروه که برخورد و مواجهه با هر طوريشوند؛ بهيم

ضرورتي انکارناپذير است؛ چراکه با روشن شدن ضوابط اعتراضات، معترضيني  ،هاي حاکم بر آناعتراض و محدوديت

هايي چون تظاهرات و راهپي ايي هاي خويش راهي جز اقدام به اجت اعات اعتراضي در قالبکه براي رسيدن به خواسته

ظر خود را به گوش بخشند تا در عين اينکه نيابند، اين اقدام را در چهارچوب و ضوابط مشروع تحقق ميو... ن ي

ثباتي بي ةاقدام اعتراضي آنان زمين ،و از سويي ؛شوند مندد احت الي آن نيز بهرهيرسانند، از ث رات و فوادولت ردان مي

تواند به ثبات و پايداري نظام حاکم نيز بيفزايد، اما آورد و حتي تحت شراي ي ميو ناآرامي در جامعه را فراهم ن ي

ان باق  ةاضي آنان بر طبق ضوابط و حدود مصر ح در قانون و شرع شکل نگيرد، م کن است زمينچنانچه اقدام اعتر

 ةعناويني چون اغتشاش، آشوب يا خروج و بغي بر اقدام اعتراضي آنان فراهم آيد که در اين حالت با برخورد سرسختان

ت و ها و اقدامات حاک يتي اسبرنامه چالش کشيدن تص ي ات،نوعي بهاعتراضات بهحاک يت مواجه خواهند شد؛ زيرا 

ياسي، ثباتي سچنانچه شرايط مشروع و موجه آن رعايت نشود و از حيث ک  ي رو به فزوني گذارد، م کن است به بي

ق يدق يازمند پژوهشينبه ه ين دليل تبيين ماهيت اعتراض و حکم فقهي آن  نجامد.يتضعيف نظام اسلامي و... ب

 اعتراضاتدر قبال ت حکومت يولئمسشود و  رمجاز و ضوابط آن روشنيموارد غ ،وارد مجاز، قل رو، مياست تا مبان

بروز نارضايتي  عوامل متعددِ و گوناگونهاي و روش هاشيوه ابا توجه به ظهور اعتراضات ب گردد.مشخص  ياجت اع

، يا موضوعات اجت اعي خاص آناني هاع لکرد مسئولان و برنامهبه رفتار و يا نسبت به وضع موجودمردمي نسبت

اين . هاسته واره از ضرورت ها،و ملاحظة تأثيرگذاري آن در حوزة تقنين، اجرا و ساير حوزه پژوهش در اين عرصه

روش بر آن است که علاوه بر تبيين ماهيت و اشاره به مباني مشروعيت اعتراض، به ،مقاله ض ن درك اين ضرورت

 اي به بررسي مشروعيت و ضوابط محدوديت اعتراضات مشروع بپردازد.ابخانهگردآوري کت ةشيواستنباطي و به

 . چهارچوب نظري پژوهش1

آمده است )فراهيدي، « مانع شدن»و « منع کردن»معناي و از باب افتعال به« عرض»اي عربي از مادة واژه« اعتراض»

قاد انت»، «عيب گرفتن»در معاني « اضاعتر»(. در زبان فارسي نيز واژة 1194ص ق،1416؛ طريحي، 271ص ق،1410

 ،1371؛ معين، 2908ص ،1377رود )دهخدا، کار ميبه« خرده گرفتن»و « منع کردن»، «ايراد گرفتن»، «کردن

، کلامي است که براي باطل کردن «اعتراض»و در مقام ارائة نظر، مقصود از  ي(. در ساحت مباحث عل 301ص
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ل بر يدل ةو در ع ل عبارت است از اقام( 263ص ق،1405رود )سيد مرتضي، کار مياستدلال و اقوال ديگران به

(. بنابراين احتجاج و عدم موافقت 853ص ،2015ا شخص مقابل اقامه کرده است )الرواحنه، يب يکه رق يليخلاف دل

ان يبر ب« اعتراض»ة بنابراين واژ(. 60ص تا،الله، بيشود )فتحقل داد مي« اعتراض» ،با قول يا فعل يا حکم يا غير آن

 ض ي ة مخالفت کردن با ديگري ت رکز دارد. ده و ابراز نظر بهيعق

داماتي به اق»اعتراض صورت گرفته است. براي ن ونه، « اعتراض»در عرصة جامعه و سياست نيز تعاريف متعددي از 

ز )مرک« داشته باشد ،ي نظاميشود که حکايت از نشان دادن نارضايتي، بدون مداخله و رويارويي با نيروهاگفته مي

ع ومي عليه اقدامات و يا  ةاعتراض ستيز»ن گفته شده است: ي. ه چن(46ص ،1389هاي فرهنگي و اجت اعي، پژوهش

« شودهاي اجت اعي مختلف انجام ميها و يا گروهها، اتحاديههاي محلي است که توسط حزبهاي دول يا سازماننقشه

اعتراض را به ابراز مخالفت با يک واقعه، سخن، سياست يا وضعيت . برخي نيز (552ص ،1386)آقابخشي و افشاري راد، 

منظور اعتراض را به مخالفت و اقدامي انفرادي يا ج عي بهو برخي  (10ص ،1398آبادي، اند )هاش ي خاتونتعريف کرده

هاي شيوهحسب موقعيت و شرايط بهکه به ،جلوگيري از ادامه و است رار يک انديشه، تص يم يا حرکتي خ ا از نگاه معترض

اي از کنش سياسي با هدف گر اعتراض را شيوهيد يبرخ ؛(5ص ،1397کنند )ل في، تعريف مي ،شودمختلف محقق مي

 (.77ص ،1395گيرند )ديترآپ، ها و شرايط آن در نظر مياشکال وارد کردن به سياست

هدف اثرگذاري از نارضايتي و مخالفت گروهي از تودة مردم بههرروي، مقصود از اعتراض عبارت است از ابربه

 سلبي يا ايجابي بر تص ي ات و اقدامات حکومت و نهادهاي حکومتي دربارة مشکلات و وضعيت موجود.

راندازانه بندي به دو دستة کلي باعتراض داراي گسترة مفهومي وسيع و مصاديق فراواني است که در يک تقسيم

( که هريک مصاديق مختلفي را 352ص ،1371شود )منتظري، يربراندازانه )غيرمعاندانه( تقسيم مي)معاندانه( و غ

گيرد )اعتراض هدف سرنگوني نظام سياسي شکل ميدهد. مقصود از اعتراض براندازانه اعتراضي است که بهپوشش مي

نارضايتي، تغيير رفتار و تأثيرگذاري بر هدف اصلاحگري، بيان برَ(، اما اعتراض غيربراندازانه اعتراضي است که به

تعبيري اعتراض در نظام سياسي است )اعتراض درَ(، که امکان گيرد و بهتص ي ات و اقدامات حاک يت شکل مي

 کند. آنچه از اعتراضاتتوصيف به اعتراض موجه و مشروع در حکومت اسلامي را تحت شرايط و ضواب ي پيدا مي

 اضات قسم دوم است.در اينجا مدنظر است، اعتر

عنوان يک حق م رح است؛ حقي که واجد صفات حقوق بشري است در فضاي جامعة بشري به« اعتراض»

شود که به شخص انسان در نتيجة انسان بودنش تعلق ترين وجه آن به حقوقي اطلاق ميو حقوق بشر در کلي

 (.13ا11ص ،1398آبادي، دارد )هاش ي خاتون

 مثابةتوان رويکرد اسلام به مقولة اعتراض را رويکردي دوگانه و توأمان و بهفقهي ميهاي با ملاحظة آموزه

 دارد نيز يفيتکل صبغة ياسلام نظام شود، درمي صرفا  حق تلقي يبشر يهانظام در حق/تکليف دانست؛ يعني آنچه

 است.  نآ تيامن و سلامت حفظ به اهت ام و جامعه سرنوشت به ياسلام عتيشر توجه يايکه گو
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د که خداون ياموازات ف رت پاك و کرامت ذاتياعتراض حق است؛ زيرا با ق ع نظر از مکلف بودن انسان، او به

گردان از پذيرش ظلم و ي(، رو2(، برخوردار از آزادي بيان و انديشه )يوسف: 30، بقره: 70به وي ع ا کرده )اسراء: 

(؛ پس 11يش در راه رشد و شکوفايي و قرب الي الله است )رعد: حق تعيين سرنوشت خو ي( و دارا279تعدي )بقره: 

 چنانچه سد و مانعي در مسير رشد او قرار گيرد، اين حق را دارد که ابراز مخالفت کند.

حال تکليف است؛ زيرا بر فرض محُق بودن انسان، خداوند بر او تکليف کرده است که از اين حق نياعتراض درع

اند و «حق»ابى يشوند که تنها راه تحققرا ضايع نسازد. اساسا  برخى امور از آن جهت الزام مىبرداري کند و آن بهره

(. اعتراض نيز چنين است. اگر انسان به 51ص ،1382رم کن است )جوادي آملي، يفاى حقوق غيبدون آنها است

اعتراض نکند، رشد فردي و ها و تخ ي دولت ردان و صاحبان قدرت و کارگزاران وضعيت نابسامان يا به تخلف

گيرد. پس اعتراض حقي است که با ماهيت و هستي انسان شود و در مسير انح اط قرار ميياجت اعي او ضايع م

 گذارد، براي استيفاي حق انسان است. تناسب دارد و اگر دين تکليفي دربارة اعتراض به دوش انسان مي

)توبه: « م مؤمنان در خصوص امر به معروف و نهي از منکراع اي ولايت به ع و»رهن ودها و فراميني چون 

)نساء: « پذيريمحکوميت ست گري و ستم»(، 36؛ نحل: 60)نساء: « نکوهش تول ي طاغوت و پيروي از آن»(، 71

؛ 25)حديد: « قيام به قسط»(، 113)هود: « پرهيز از ميل به ظال ان»(، 24)انسان: « نهي از پيروي گنهکاران»(، 148

( و...، اج الا  مثبتِ و حکايتگر 36ص البلاغه،؛ نهج403ص ق،1407)کليني، « نصيحت زمامدار مسل ين»(، 135ء: نسا

 تکليفي ه چون مخالفت و اعتراض است. 

ه ه واره بر ن با تأکيدي کيبنابراين در انديشة اسلامي با توجه به کرامت ذاتي و مخلوق برتر بودن انسان، ه چن

توان قائل به وجود لم و لزوم مشارکت آحاد مردم در امر به معروف و نهي از منکر شده است، ميضرورت مبارزه با ظ

 مباني مناسبي براي شناسايي حق/تکليفِ اعتراض شد.

 . مشروعيت اعتراض و اعتراض مشروع در نظام اسلامي2

و نقلي امري  عقلي ةمقتضاي ادلبه ،ميبري از حاک ان و لزوم پايبندي به قوانين در حکومت اسلاترديد تبعيت و فرمانبي

بري منوط به عدم تخ ي حاک ان از ضوابط شرعي و (، لکن اين تبعيت و فرمان163ا162ص ،1401مسل م است )ورعي، 

از  هستند، اما وفاداري و اطاعت به موظف مردم اسلام، سياسي نظام اساسا  در(. 168-166ص قانوني است )ه ان،

 (.164ص ،1389است )ايزدهي،  حاک ان قبال تکليف آنان در بلکه حق، تنهانه نيز زمامداران به نصيحت ديگر،سوي 

را در صورتي که دولت ردان و کارگزاران از مسير حق و عدالت خارج « نافرماني»، بلکه «اعتراض»اسلام 

به هنگام   ؤمنينکند. اميرالشوند، حق و تکليف مسل م براي افراد جامعة اسلامي و امري مشروع تلقي مي

م ابق حق است، او  يخواهد تا جايي که سخنان و، ض ن تکريم فراوان او، از مردم مصر ميمالک اشترنصب 

توان مخلوقي را اطاعت کرد ن ي»فرمايند: (. آن حضرت در جاي ديگر مي352ص البلاغه،را اطاعت کنند )نهج

فقط دستور اطاعت از رسولش و صاحبان امر را داده  که اطاعتش معصيت خالق را در پي داشته باشد. خداوند

 (.382ص ق،1412عاملي، حر « )دهنداست؛ چون آنان به نافرماني دستور ن ي



  41 ضوابط اعتراض در نظام اسلامي

عت و برپا داشتن عدل در جامعه و تحقق يشر يمنظور اجراازآنجاکه زمامدار و کارگزاران حکومت اسلامي به

فه يعت، عدالت و مصالح مردم، منکرَ است و امت وظيرة شريز دااند، هرگونه خروج آنان اهمنافع ع ومي منصوب شد

بنابراين  (.238ص ،1381، يگوناگون مانع سوءاستفاده از قدرت شود و آن منکرَ را دفع کند )الغنوش يهادارد که از راه

دم شايستگيگيري، ععدالتي، نابرابري، خ ا در تص يمدر نظام اسلامي و حکومت برآمده از آن، مقولاتي چون بي

تواند اصل اعتراض را از آيد، ميهايي که در س وح کارگزاران و احيانا  در ساختارهاي نامناسب و نامتوازن پديد مي

ها و ارتقاي محوري، حرکت در جهت ارزشدين، عدالت، حق ةحيث هدف و انگيزه توجيه و مشروع کند؛ چراکه اقام

لامي عقلا  و شرعا  مأمور به تحقق آن است، لکن چگونگي رفتار اعتراضي اس ةاسلامي از اموري هستند که جامع ةجامع

و تناسب چنين رفتاري با موضوع اعتراض و ه چنين روشي که معترضان در قالب آن روش به رفتار اعتراضي اقدام 

 کننده خواهد بود.در مشروعيت و حکم شرعي آن بسيار مهم و تعيين ،کنندمي

 اصالة»نام شوند، اما با اصلي بهنوظهور محسوب مي يهادهيپد ، تج عات و...، هرچند ازاقداماتي ه چون تظاهرات
يه در اي وارد نشده باشد، آن قضگردد؛ زيرا اگر از جانب شريعت دليلي بر منع از قضيهمشروعيت آن تض ين مي« الاباحه

ادلة بسياري از آيات و روايات بر آن دلالت دارد  گيرد. اين اصل، مقبول فقهيان است وذيل اصالت جواز يا اباحه قرار مي

 و اداتانتق يفرهنگ نقدپذيري و اصلاحگري در شريعت اسلامي نيز گوياي آن است که تا وقت (.163ص تا،)نجفي، بي

 يدگماآ آن، بنيان جامعه، نظام سياسي و امنيت ع ومي شهروندان را مورد تعرض قرار ندهد، هاي گوناگونشيوه با اعتراضات

اي اقدام به اعتراض و تشکيل تظاهرات، از حساسيت ويژه البته .(159ص ،1387آن وجود دارد )مح دي،  رشيپذ يبرا

درستي رعايت شود تا اين رفتار و اقدامات اعتراضي در هاي مشروع آن بايد بهرو شرايط و ويژگيبرخوردار است. ازه ين

ظم و امنيت جامعه را با آسيب مواجه نسازد و معترضان نيز بتوانند مخالفت و فتد و نيورطة آشوب، اغتشاش، بغي و محاربه ن

 اعتراض يهاوهيش يبرخ 27ران نيز در اصل يا ياسلام يج هور ياساس سخن خويش را به گوش مسئولان برسانند. قانون

 (.20ص ،1397است)فتحي،  کرده دييتأ را آنها بودن مجاز و رفتهيپذ را يج عدسته

 يهاخاستگاه بر ياست و مبتن مشروع قل داد شده يامر ياسلام نظام هدف اصلاح دربه ، اعتراضهررويبه

د هرچن منظر، نيا رود. ازيم ش اربه ياسلام جامعة در مسئولانه اتيح لازمة درواقع و است يمن ق يمبان و ينيد

ت نيز اين اس مشروع اسخگو بودن قدرتاقتضاي پ حالنيدرع اما کند، اطاعت مشروع قدرت که از دارد فهيجامعه وظ

 (. 31ص ،1377الله، رد )فضليگ بهره آن از بشنود و را اينقد يا اعتراض منصفانه که هر

اما در نظام اسلامي، خصوصيات و سازوکارهاي اعتراض مشروع )مانند نقد و نظارت(، ه چون ديگر امور، با 

« هي از منکرن»، «امر به معروف»شود. درنتيجه، عناويني نظير ياستفاده از دو منبع معرفتي وحي و عقل شناسايي م

ي توانند در تکوين بنيادهاي اعتراض نقش اساساند، ميادشده اص ياد شدهيکه با دو منبع معرفتي « نصح الائ ه»و 

 يشگيپاعتراض و يانتقادورز يمبان و هاترين خاستگاهمهم (؛ زيرا اين دو عنوان، از13ص ،1383ايفا کنند )پارسانيا، 

 هستند. ياسلام نظام در تيحاک  يهايروکج و در برابر تخلفات

 ارکان ترينمهم از از منکر، که ينه و معروف به امر اصلي ه چون در «يه گان نظارت»در شريعت اسلامي، 

 براندازي رحلةم تا حتي مراحل، برترين تا عل ي و روش ند ايگونهاست، گنجانده شده که به ديني نظام در و نظارت نقد
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. (14ص )ه ان،يابد مي ادامه خود قدسي هويت حفظ با گيرد،مي فاصله مشروعيت متعالي الگوي از که نظامي

 نتظاما حفظ و جامعه تيريمد به دنيبخش بهبود يراستا در و حکومت اع ال يابيارز مقام نصيحت زمامداران نيز در

 دولت نواقص رفع و زمامداران يخ اها کردن گوشزد يبرا مؤثر  لوب وم يهاوهيش از و امت فيوظا از يکي آن،

براز توان هر نوع ا(؛ بنابراين با توجه به اشَکال بسيار متنوع اعتراض، ن ي147ص ،1387است )مح دي،  شده دانسته

عنوان يک حق و ي قرار داد و آن را مشروع دانست؛ زيرا اعتراض بهيعنوان يک حق/تکليف مورد شناسامخالفت را به

ها و اهدافي است که آن را از مفاهي ي چون آشوب، انقلاب، کودتا و امثال آن مت ايز ها، ويژگيتکليف، داراي مؤلفه

 (. 13ص ،1398آبادي، سازد )هاش ي خاتونيم

 مفاسد و آسيبي است که بخشي از و مصالح جامعه يا دفع ع ومي منافع دستيابي به در اعتراض مشروع، هدفْ

 رايب تلاش برضد حاکم، قيام مواردي چون و اعتراض اجت اعي رو نبايد بينکند. ازاينجامعه يا ه ة آن را تهديد مي

 .(851ص ،2015)الرواحنه، مسلحانه خلط کرد  نافرماني و شورش يا انقلاب او، کردن منزوي زدايي،مشروعيت

 حتياز منکر، و نص ينقد، اعتراض، امر به معروف و نه حوزة يبرا ياديز تياه  عهيش ياسياگرچه نظام س ،هررويبه

 يلانعق يبر قدرت و در قالب حيدر چهارچوب نظارت صح ولي اين امور مردم برش رده است، ةفيوظ و آن را قائل شده

 (. 166ص ،1389)ايزدهي،  است يابيحفظ و اصلاح نظام قابل ارزمنظور به

ول و ضواب ي که برگرفته از مباني ديني و فرهنگي جامعه مسل ين درحقيقت، اعتراض مشروع در پرتو رعايت اص

هايي چون موضوع، هدف و شيوه، نظر از مؤلفهسامان رساند؛ چراکه اعتراض با صرفتواند کارويژة خود را بهاست، مي

هاي جنبه ، ازگذاري يا اتصاف به حکم را نخواهد داشت. بر اين اسان، ضاب ه و معيار مشروعيت اعتراضقابليت ارزش

 مختلف قابل بررسي است که در شکل زير قابل ن ايش است.

 

 

 

 

 

 

 

هدف احقاق حق و جلوگيري از تص ي ي نادرست، بر معيار عقل و بنابراين اعتراض مشروع اعتراضي است که به

ر دي چون امکند. نهاهاي ديني تخ ي ن يگيرد که در چهارچوب شريعت و قانون از ضوابط و آموزهشرع شکل مي

بخش به معروف و نهي از منکر و نصيحت ائ ة مسل ين، الگوي مناسبي براي استفاده از اصول و ضوابط مشروعيت

هايي سازي آن خواهد بود. البته توجه به ماهيت و احکام مقولاتي ه چون بغي، محاربه و جرماعتراضات نوپديد و بومي

 اعتراض نيز تأثيرگذار است.از اين دست، در شناسايي حدود و قيود سلبي 

لمبتني بر راهکارهاي تأييدشده از جانب شرع و عق• يوهضابطه و معيار مشروعيت اعتراض از حيث ش

ارمبتني بر اصلاح و تصحيح تصميم و رفت• فضابطه و معيار مشروعيت اعتراض از ناحيه هد

مبتني بر حق و عدالت• وعضابطه و معيار مشروعيت اعتراض از جنبه موض
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 . شرايط اعتراض مشروع3

 م.يپردازيوجاهت اعتراض و اثرگذاري آن در مسير م لوب، مبتني بر شراي ي است که در ادامه به آنها م

 به مسئله يآگاه و . علم3ـ1

ست. ا پيراموني آنهاي دربارة موضوع، مسئله و زمينه يآگاه و علم براي اقدام اعتراضي، داشتن لازم شرط ترينمهم

. بنابراين به آن م کن نخواهد بود معقول و متناسب واکنش مسائل پيراموني آن شناسايي نشود، بال بع تا مشکل و

 و نکساي طوربه هاتيمحدود و هاتيظرف شود که از سوييموجب مي نييبعلم و آگاهي به مسئله در کنار واقع

هي گاه در صورت کوتاآن شود؛ محاسبه آن يبراسان توان ند دولت يياکار ديگر،ملاحظه گردد و از سوي  متناسب

 (. 164ص ،1387کرد )مح دي،  اعتراض به آنان انتقاد يا توانيم کارگزاران

اند. نستهدا يآگاه و علم منکر را از ينه و معروف به از شروط امر شرط نياز ه ين روست که انديشوران فقه نخست

دليل عدم آگاهي، م کن است به مقولة منکر امر کند و از معروف بازدارد فرد جاهل بهاين شرط از آن روست که 

(. بنابراين پيش از ابراز مخالفت بايد اصل موضوع محرز بوده و عيب و اشکال ق عي باشد؛ نه 366ص تا،)نجفي، بي

ت داده يق، م لب ناحقي نسبآنکه مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعت اد يا براسان حدن و گ ان و بدون تحق

 (.69ص ،1387گاه مورد اعتراض و انتقاد قرار گيرد )مصباح يزدي، شود؛ آن

 ت )واكنش ناصحانه(ين . حسن3ـ2

ش کارآمدي حکومت اسلامي، مؤلفة يمنظور افزااعتراض به و انتقاد طرح در يرخواهيخ قصد و تين ترديد حسنبي

 تواني ن است و مغرضانه و ليدليب هايجوييها و بهانهيريگخرده يه ازاعتراض وج ص و ت ايزيتشخ پراه يتي در

هدف اصلاح، تصحيح رفتار، مانع شدن از اساسا  در فرهنگ اسلامي، اعتراض به غفلت کرد. ايچنين مؤلفه گاهياز جا

رفا  اه با سوءنيت يا صيابد. در مقابل، چنانچه واکنش اعتراضي ه رها، وجاهت و مشروعيت ميانحراف و بيان کاستي

 طلبي خواهد بود.جويي و آشوبمورد باشد، مستلزم ستيزهگيري بيجويي و خردهبهانه

دغدغة اصلاح جامعه را دارد؛ چراکه در يک  از منظر اسلام، شهروند جامعة اسلامي در ت ام رفتارهاي اجت اعي

يچ کس ک تر از آن نيست که بتوان از ک ک وي ه»حکومت ديني، ه گان در فرايند اصلاح و رشد جامعه مؤثرند: 

(. بنابراين 334ص البلاغه،)نهج« نياز از ک ک ديگران نيستمستغني بود و هرکس هرقدر هم که بزرگ باشد، بي

ها ها، خودن اييفلسفة صحيح نقد و اعتراض در حکومت ديني، اصلاح حکومت است، نه ميدان دادن به خودخواهي

توان نقد و اعتراض سازنده و مشروع را از اعتراض نامشروع و مخرب تفکيک کرد. اين مبنا مي ها. برطلبيو قدرت

گر اعضاي يحت مشفقانة دين نصياز منکر و ه چن يموظف به امر به معروف و نه يفة شرعيبر وظبنا  بنابراين افراد

 خواهند بود.  کارگزاران ان و و در محور ع ودي، حاک فقي، مردم،در محور ا ،گر اعضاي جامعهي. داندجامعه

( و 68خواند )اعراف: مي« ناصح»پرداختند، قرآن کريم پيامبران را که به انتقاد خيرخواهانه از وضع مردم و حاک ان مي

 يکي از وظايف مردم ش رده شده است.« نصيحت»(. در روايات نيز 11کند )قلم: يجويان را شديدا  نکوهش معيب
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وني افراد، اثر اجت اعي نصيحت نيز مدنظر شارع حکيم بوده است تا با رعايت کردن چنين علاوه بر انگيزة در

شرطي، تخريب شخص يا شخصيت، يا تضعيف جايگاه و منزلت اجت اعي شخص در خ ر قرار نگيرد. اين مسئله، 

جايگاه  در نقد يککند؛ چراکه تري پيدا ميويژه وقتي که شخص از منصب حقوقي برخوردار است، ابعاد پيچيدهبه

گونه موارد، البته اصلاح حقوقي، آبروي يک صنف، يک گروه، يک ملت و گاه آبروي اسلام در ميان است. در اين

طلبد تا نقد ع لکرد آن شخص موجب نشود که آن هاي بيشتري را ميه چنان ضرورت دارد، اما انجام آن، ظرافت

 شود، آسيب ببيند.ن ايندة آن موقعيت شناخته مي که فعلا  وي ياموقعيت صنفي يا جايگاه حقوقي

 هاي قانوني در ساختار نظام. عدم تعبيه راه3ـ3

با توجه به آنکه هدف از امر به معروف و نهي از منکر رواج معروف و جلوگيري از رواج منکر و هدايت و اصلاح کسي 

ترين که براي رسيدن به اين هدف، از آسان کندشود، عقل حکم مياست که معروفي را ترك يا منکري را مرتکب مي

(. در اعتراض نيز چون هدفْ اصلاح امور و جلوگيري از 221ص ،1394ها استفاده شود )ورعي، ترين راههزينهو کم

 هاي آسان وحکم عقل بايد از روشکند، بهاجراي قانون يا تص ي ي است که منافع و مصالح جامعه را تهديد مي

هايي که حکومت براي شنيدن صداي مخالفان تعبيه کرده است، استفاده کرد و تا ضرورت اقتضا نکرده هزينه و راهکم

 هاي پرهزينة اعتراضي روي آورد.باشد، نبايد به روش

ي و مورد تأييد شرع است. بنابراين يرعايت مراتب و مراحل در اين عرصه از آسان به سخت، اصلي عقلي، عقلا

هاي قانوني و يأن از به نتيجه رسيدن مخالفت در قالب تج عات، منوط به پي ودن ه ة راهانجام اعتراض و بيان 

 (.226ا223ص راهکارهاي قانوني است )ه ان،

شده در ساختار، اعتراض خود را در توجهي به راهکارهاي تعبيهاگر معترضان روشي سخت را انتخاب کنند و با بي

ن بر اي چنين اقدامي گاه از مشروعيت لازم برخوردار نخواهد بود. ،شکل دهندقالب تظاهرات و تج عات خياباني و... 

 ةدر نظام ج هوري اسلامي نهادهاي متعددي ه چون سازمان بازرسي ديوان عدالت اداري، وزارت اطلاعات قو ،اسان

ي خاص نظارت بر بخشمنظور نظارت بر کارگزاران نظام تعبيه شده است که هرکدام قضائيه و نهادهايي از اين دست به

هرکدام به نظارت بخشي از قدرت و حيثيتي  ،برده و نهادهاي مشابهدارند. نهادهاي ناماز ع لکرد و افراد خاصي را عهده

هاي قانوني وجود دارد و امکان (. پس تا زماني که راه215ص ،1389پردازند )ايزدهي، خاص از ع لکرد کارگزاران مي

بندي اعتراض در قالب تج عات و صورت ،پذير است يم يا رفتار مسئولين از اين طرق امکانشکايت و بيان ناراستي تص

خود  ،اندهرچند در صورتي که چنين نهادهايي که محل رجوع شکايت ؛تظاهرات توجيه من قي و شرعي نخواهد داشت

 شود.مي اعتراض از وجاهت برخودار ،سبب کوتاهي يا عل کرد بد موضوع اعتراض قرار گيرندبه

 . محدوديت اعتراض در نظام اسلامي4

رد. يگيت انجام مبر قدر يرگذاريمنظور تأثاست که به ياسيکار سيستيزه و پ يارد، گونهيصورت گ ياوهياعتراض، به هر ش

اسا  (. اس225ص ،1378محدود است )دورژه،  يعلن ياسيکار سير آن، پيو غ يها، اعم از دموکراسة حکومتيرو در کلنيازا

هاي بنيادين، در برخورد با مفاهي ي چون نظم ع ومي يا سود ه گاني، يا در مقام تعارض با يک حق يا اکثر حقوق و آزادي

ش ولي، م لق ها در عين جهان(. پس حقوق و آزادي17ص ،1383آزادي ديگران، از قابليت نسبي شدن برخوردارند )گرجي، 
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 هايم ع ومي، امنيت ملي، سلامت ع ومي، اخلاق ع ومي و حقوق و آزادينيستند، بلکه مقيد به قيودي ه چون نظ

هاي مختلف آن، با وجود مشروعيت، از (. بنابراين رفتار اعتراضي در قالب13ص ،1381ديگران هستند )قاري سيدفاط ي، 

  رح کرد.ها معنوان ضاب ة اين محدوديتهايي را بهتوان مؤلفههايي نيز برخوردار است که ميمحدوديت

ادعا اين است که حکومت اسلامي افزون بر شناسايي حق/تکليف اعتراض، و حفاظت و صيانت از حقوق و 

هايي را براي ها، و مشروعيتي که براي آن قائل است، براسان معيارهايي محدوديتآزادي افراد و گروه

 کند؛ اما آن معيارها چيست؟اعتراضات لحاظ مي

عدم مخالفت با نظم »، «عدم مخالفت با مباني اسلام»م اسلامي ضواب ي ه چون اعتقاد برخي، در نظابه

 ،2016 ،يکنند )داود، اعتراضات را محدود مي«رعايت احکام شرعي»و « موافقت با اخلاق اسلامي»، «ع ومي

شوند يم ادشده باشند، از مسير اصلاحي خود خارجيچنانچه اعتراضات مستلزم عناوين  ،. بر اين اسان(201ا175ص

 و پيکاري منفي و خ ا خواهند بود.مبارزه  ،و از منظر دين

اب هدر تقييد و ض ،که مبتني بر مباني و قواعد فقهي است ،عناوين ثانويه ةآيد که ملاحظنظر ميهرروي بهبه

واب ي در ضمندي اعتراضات، بسيار حائز اه يت است. بنابراين با وجود پذيرش حق اعتراض، فقها بر رعايت قيود و 

 پردازيم.اعِ ال اين حق تأکيد دارند که در ادامه به بيان آنها مي

 اختلال نظام اجتماعي .4ـ1

. رودش ار ميومرج، يکي از موانع جدي در زمينة حق/تکليف اعتراض بهاختلال نظام، برهم زدن نظم ع ومي و هرج»

و  مخدوش سازدمند را يک ج عيت نظام يکپارچگيو  ، ه اهنگيانسجاماست که  هر اقدامياختلال نظام،  مقصود از

ه ة در  را آفريني و ايجاد خلل و وقفهبحران نوع، هر اختلال نظام. نظ ي در آن ايجاد کندگسست، پراکندگي و بي

ي و روند عادشود يمومرج هرج گرفتار ه، جامعدنبال آنآورد و بهفراهم مي و... اجت اعي، سياسي، اقتصاديهاي ساحت

 (.173ص ،1393زاده، باقيشوند )مي عسر و حرج درنتيجه آنان دچارو  ريزدهم ميبهزندگي مردم 

نة تنظيم اعتراضات در قالب آزادي تظاهرات و راهپي ايي نقش يگفتة برخي، مقولة نظم ع ومي و امنيت، در زمبه

د و رسظهور ميصورت اجت اعات بهههاي سياسي و امنيتي، بگيري بحرانفعالي دارد؛ زيرا مرحلة نهايي شکل

تر از سوءاستفاده از هر نوع آزادي ديگر دارد. بنابراين نظم ع ومي الوقوعمراتب قريبسوءاستفاده از تج ع، خ ري به

کارگيري حق آزادي تظاهرات باشد. بر اين اسان، معترضان بايد تواند ملاك و عامل تحديدي در مورد نحوة بهمي

 (.258ص ،1395نة سياسي، اجت اعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه توجه داشته باشند )غريب نواز، به محتواي زمي

اند، هشان در مباحث مختلف فقهي بدان استناد کردياز ج له عناوين ثانوي که در فقه مورد توجه فقيهان قرار گرفته و ا

 «اختلال نظام»اند. گرچه از آن ياد کرده «حفظ نظام»است که در موارد متعددي تحت عنوان « اختلال نظام»عنوان 

 اي فراتر از يک عنوان ثانوي، مبناي بسياريمثابة عنوان ثانوي بر احکام اوليه حاکم است، اما در مواردي چنين قاعدهبه

 (.168ا167ص ،1394ورعي، )از اقدامات ضروري، احکام فقهي و حتي حقوق اجت اعي قرار گرفته است 

 امعهج افراد عتيشر از فارغ که رودمي کاربه ومرجهرج و گسيختگيازهم برابر در معنا اين در« نظام»هرروي، به

بنابراين حق اعتراض و استيفاي چنين حقي، هرچند  .شود مختل نبايد مردم ع ومي و اجت اعي يزندگ حکومت، نوع و
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ن که ع ل به چنيطورياسلامي شود، بههدف و انگيزة اصلاح بخواهد تحقق يابد، چنانچه مخل به انسجام جامعة به

رط تواند اين ضاب ه و شگذار ميومرج در جامعة اسلامي بينجامد، استفاده از آن م نوع است و قانونتکليفي به هرج

 را در قانون وضع کند و اعتراضات را برطبق اين ضاب ه تحديد ن ايد. 

عقلا و برخي روايات است. توضيح اينکه برطبق مستند چنين معياري براي محدوديت اعتراضات، عقل، بناي 

 (.290ص ق،1403وجوب عقلي است )بحرالعلوم،  ياست و دارا از مسل ات فقه «پرهيز از اختلال نظام»دليل عقل، 

ن يا يستند؛ لذا اگر کسي خلافز ني، جاشونديم يکه موجب اختلال معاش و قوام زندگ يامور برطبق بناي عقلا،

 آن را تأييد کردهبلکه  عقلايي را شارع ردع نکرده؛ رةين سيااست.  مجازات نکوهش و ستحقم ،ع ل کندقاعده 

 و ع عقلاستيشا يبناهاسيره از  نيا(. 181ص ،1393زاده، يباق)ت حجت اسطور ق ع بهره ين سيا روازه ين است.

  است. آن يبر امضا دليل سکوت شارع، خود

 «دي»بر قاعدة  دال  توان به روايت. از ج له ميح شارع را کشف کرديصر يات، امضايروا توان ازيمهم  يدر موارد البته

)حر  «جز هذَاَ لمَْ يقَمُْ للِْ سُلِْ يِنَ سوُقٌيلو لم »ند: يفرماين ميچن ،تيد بر ملکيان وجه دلالت يدر ب که اماماشاره کرد 

 اهرا ظ م کن نخواهد بود. يمعامله با کس و اساسا  .رودين ميب ار ازنباشد، قوام باز [قاعده] نياگر ا ؛(293ص ق،1409عاملي، 

عدم  ، حفظ نظام واساسي هدف و قصد ليوم رح شده است،  ن ونهمصداق يا از باب  و برپايي آن، بازار قوامدر اين روايت، 

 و ندارد يت خاصيرا بازار خصوصيز کند؛يد مييأعقلا را ت يبنان يشارع اکه دهد يل نشان مين تعليا. اختلال در آن است

 ق،1416 انصاري،ت )اس يع وم ين نظر که اختلال در آن موجب مختل شدن زندگي؛ از ااست تنها از باب مثال ذکر شده

 پذيرفته نيست. شود،يمختل م يع وم يکه زندگ ير امورين بازار و ساياحت ال فرق ب عبارتي،(. به720ص

ن ايندگي حکم وظيفة ذاتي خود يا بهمنزلة حيات يک جامعه است، حاک يت بهبه« امنيت»و « نظم»بنابراين ازآنجاکه 

بايست چنين ضاب ه و تحديدي را در عرصة تقنين در قوانين خود وضع کند و در وهلة دوم، از جامعه، در وهلة اول مي

وظيفة  نجامد، دولتينظم ع ومي ب آفريني و اختلال دررد که به بحرانيدر صورتي که اجت اعات و اعتراضاتي شکل گ

دفاع از نظم و امنيت و برقراري آن را بر عهده دارد. درواقع انتظار مشروع جامعه از دولت، حفظ نظم و امنيت است؛ 

خ ر اندازد، دولت صلاحيت هرگونه تص يم و ع ليات برضد اقداماتي که جامعه اي حيات جامعه را بهن اگر حادثهيبنابرا

هايي صورت پذيرد که به اختلال نظام، رو، چنانچه اعتراض شهروندان در قالبکند، دارد. ازاينساقط ميرا از حيات 

 حرمت شرعي خواهد بود. ينجامد، دارايجاد بحران در روند زندگي عادي مردم بيومرج و اهرج

  نيمسلمهويت جمعي اسلام و  . تضعيف4ـ2

ن يا عنواني از چنين است. مقصود« تضعيف نظام اسلام و مسل ين» ها و معيارهاي تحديد اعتراض،از ج له مؤلفه

ساختار  يعت، که داراين و شريک ديعنوان اسلام به يعنيواجب است؛  ياست که حفظ اصل اسلام و م لکت اسلام

عت يشر شود که حفظيح، مشخص مين توضيبا ا. د حفظ شودين و احکام است، بايمتشکل از مج وعة قوان يتيو هو

، حفظ حفظ نظامق ياز مصاد يکين يبنابرا .مسل انان، م کن نخواهد بود يعنيون حفظ صاحبان و عاملان به آن، بد

 .استقدرت و اتحاد آنان  يا حتيا حفظ جان يم لکت مسل انان 
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ن رفتن نظام مسل انان يب ان جنگ ج ل علت جنگ با اصحاب ج ل را خوف ازيدر جر نيمنؤرال يام

 ايشان فرمودند:  .انددانسته
 ييا جا؛ البته تکردکنند. من بر آنها صبر خواهم يگر را کمک مياند و همدبر حکومت من اتفاق کرده يگروه بر دشمن

ف و اشتباه خود اصرار ورزند، نظام ين نظر ضعيم نداشته باشم. اگر آنها بر ايجماعت و اتحاد شما بدربارة که 

 (.201ص لبلاغه،ات )نهجن خواهد رفيب مسلمانان از

 يدر زمان حکومت جور، حفظ جان مسل انان و مرزها يحت به اين معنا که واجب است؛ حفظ نظام مسل انان بنابراين

ند، کطريق اولي حفظ نظام اسلامي که حاکم مشروع بر آن حکومت مي؛ پس بهو احکام اسلام واجب است ياسلام

و انگيزة معترضان، چنانچه اعتراضات و اجت اعاتي که از ناحية آنان واجب خواهد بود. بر اين اسان، فارغ از اهداف 

گيرد، به تضعيف اسلام و مسل انان منجر شود، چنين اعتراضاتي با محدوديت و م نوعيت مواجه خواهد شد شکل مي

رار ق «عدم لزوم تضعيف اسلام و مسل ين»تواند يکي از شروط و ضوابط تحديد اعتراض را و حکومت اسلامي مي

باشد، اما اصل آن مورد اتفاق ه ة  يق آن اختلافاتيم کن است در مصاد . هرچنداز مسل ات فقه استن امر يا دهد.

 :ز اشاره کرديادلة ن يتوان به برخيفقهاست. علاوه بر آن، م

ه در که از طرف حکومت جور به مرزها اعزام شده است، سؤال شد ک يفة کسيوظ بارةدر در روايتي از امام رضا

اما جنگ  ،ن مسل انان و اسان اسلام لازم استيدر پاسخ فرمودند که دفاع از سرزم مقابل دش ن چه کند؟ امام

ت، دفاع را واجب ين روايبا استناد به ا فقها ع وما (. 30ص ق،1409 ،يت )حر عاملسيز نيمنافع حکومت ظالم جا يبرا

ت ياطلاق دارد و دفاع از مرز، خصوص ل امامياست، اما تعل يور اسلاماز کش يت، اگرچه مرزبانين رواياند. مورد اتهسدان

 . ، لازم استشودياسلام م يز که موجب نابوديچ بلکه مقابله با هر ،ندارد

 د: يفرمايم بارهنيدرا ينينائ محققاست.  حفظ نظام بودن ين قاعده، واجب حسبيگر از ادلة ايد يکي
ف راجعه به حفظ و نظم يت وظاياسلام و بلكه اهم ةبيضل نظام و ههاب چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلا

 ةممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقام

 (. 76ص ق،1424، يني)نائ« دف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بويوظا

اعتراضات  و ستيبه ترك آن ن ياست که شارع راض ياز امور يو حفظ نظم کشور اسلام، حفظ اسلام رين تقريطبق ا

 و تظاهراتي که به وارد شدن خدشه به کيان اسلام و مسل انان منجر شود، مبغوض شارع خواهد بود.

 يحکومت اسلام . تضعيف4ـ3

ومت، مفروض است. در دو که مشروعيت اين حک است يمراد از حفظ نظام، حفظ حکومت اسلام سياسي، در فقه

معيار قبل، نظام و حکومت موجود مدنظر نيست؛ بلکه حفظ نظام معيشت يا کيان کشور اسلامي و هويت ج عي 

مسل انان معيار است که اين معيار با مشروعيت حکومت و حاکم از ديد فقها، مقرون است؛ زيرا تا فقيهي حکومت و 

چنانچه حک ت تأسيس حکومت را اجراي  (.255ص ،1393يست )شريعتي، دنبال حفظ آن نحاکم را مشروع نداند، به

م و آن را منحصر در رفع اختلال معاش يا حتي حفظ اسان ياحکام، احقاق حق مظلوم، اجراي عدالت و دفع ظلم بدان

 ومتيو متقابلا  تضعيف چنين حک واجب است يل و حفظ حکومت اسلامي، تشکقاعدة حفظ نظامطبق اسلام ندانيم، 

 .م رح کردگفته از دو معيار پيشمستقل معياري  مثابةتوان بهمي رامؤلفه ن ين، ايبنابراحرام خواهد بود. 
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رورت ل حکومت است. فقها بر ضيتابع ضرورت تشک معناي حفظ حکومت،به وجوب حفظ نظامگفتني است که 

 .شوديدامه ذکر ماند که در ام رح کرده يمختلف يهابت، استدلاليل حکومت در عصر غيتشک

ل حکومت، ين و تشکاناة امور مسل رادا يعنيبودن آن است؛  يل حکومت، واجب حسبياز ادلة وجوب تشک يکي -

( 76ا75ص ق،1424، ينينائ) ينينائ محققن استدلال را يست. ايبه ترك آن ن يشارع راض است که ق عا  ياز امور

 اند. دهکرم رح ( 462ص ق،1416، ي)خوئ يزيتبر محققو 

ل حکومت يبه نظام ادارة امور و تشک يجامعة بشر هر ا يقلائو عُ است و عقلا  ياجت اع يموجود انسان -

 است؛شده د ييأت ين حکم عقلياصل از ين که در کلام ائ ه(؛ چنان548ص ،3ج ق،1409)منتظري، از دارد ين

و کرده اشاره  ين حکم عقلي، به ه «الا لله لا حکم»ند: ددايدر رد خوارج که شعار م نيمنؤرال يج له، ام از

 د.انمودهفران يزمان را ب ضرورت وجود حکومت در هر

 ي لکردهاع به در طرح اعتراض ياسلام نظام يال للنيب و ياسيس تيتوان گفت: موقعبراسان معيار سوم مي

راحي انتقاد و مخالفت بايد هوش ندانه طاست. بنابراين  فراواني برخوردار تياه  از عصر کنوني، دولت ردان، خصوصا  در

 ناکارآمد و حکومت اسلامي في( و به تضع70ص ،1387شود تا موجب سوءاستفادة دش نان نشود )مصباح يزدي، 

 نجامد.يآن در انظار دش نان ن دادن نشان

 م، حفظ موجوديتنتيجه آنکه طبق معيار اول، اختلال در نظام اجت اعي و ع ومي مردم م نوع است؛ برطبق معيار دو

و کيان اسلام و حدود و ثغور کشور و شوکت مسل انان واجب و تضعيف آن حرام است؛ و برطبق معيار سوم، تضعيف حکومت 

 ادشده، مبناي تقييد و تضييق در انجام اعتراضات اجت اعي است.ياسلامي م نوع است. پس سه معيار 

ات و مخالفت ع لي در برابر يک قانون، سياست يا برنامة هايي چون تج عات و تظاهربنابراين اعتراض در قالب

ها، دولت اسلامي، چنانچه يکي از پيامدهاي ذکرشده را داشته باشد، با محدوديت مواجه خواهد شد. ملاحظة اين ملاك

اين  يهاي خود را مشروط به اين قيود بدانند و از سويدهد تا مخالفتاز طرفي تکليفي بر دوش مردم جامعه قرار مي

 دهد که ضوابط و شروطي را براي نحوة اعتراضات مردمي قرار دهد.اختيار را به حاک يت اسلامي مي

 . اضرار به غير4ـ4

زاري موازات برگتواند اعتراضات را محدود کند، اضرار و تعرض به حقوق ديگران است؛ زيرا بهچهارمين مانعي که مي

هاي مشروع ديگران مورد تعرض قرار گيرد. چنانچه برگزارکنندگان ياجت اعات اعتراضي، م کن است حقوق و آزاد

هاي مشروع ديگران، از اين کننده در اعتراضات، با وجود فراهم بودن شرايط جلوگيري از نقض آزاديو افراد شرکت

 امي سوءاستفادههاي مشروع ديگران به اعتراضات خود ادامه دهند، چنين اقدامر خودداري ورزند و بدون توجه به آزادي

 (.238ص ،1395شود )غريب نواز، از حق و غيرقانوني تلقي شده، موجب ايجاد مسئوليت مي

حکم شرع حرام و موجب ض ان است. کسي که از روي علم و حکم عقل قبيح، و بهبه« اضرار به غير»ترديد بي

 وارد کند، مرتکب حرام شده و ضامن است و ع د با گفتار يا رفتار خود به ديگري ضرر و زيان مالي، جاني يا آبرويي

که اگر از روي سهو و خ ا نيز به ديگري ضرر بزند، هرچند تکليفا  حرامي مرتکب نشده، اما از بايد جبران کند؛ چنان

 نظر حکم وضعي، ضامن است و بايد ضرر و زيان واردشده را جبران کند. 
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قدري در فقه بدان استناد شده است که شايد دست آمده و بههاز آيات و روايات متعددي ب« اضرار به غير»عنوان 
و « ق مردمحقو»نتوان بابي از ابواب فقه را يافت که در آن به اين حکم عام استناد نشده باشد. به هر تقدير، اه يت 

 ، از مسل ات فقهي است. «ثبوت ض ان»و « حرمت اضرار به غير»
برنامة دولت، چنانچه مستلزم اضرار به غير باشد، م نوع است. البته در  بنابراين اعتراض به يک قانون، سياست يا

موارد جواز يا وجوب، چنانچه اعتراض به قانوني که خلاف شرع، حق و عدالت است، با حرمت اضرار به غير تزاحم 
 پيدا کرد، تابع قواعد باب تزاحم است. 

د که داننکنند و قصد اضرار به غير ندارند و ن ييم که معترضان در چهارچوب معين اقدام به اعتراض يدر موارد
شود، حکم جواز يا وجوب اعتراض به قوت خود باقي است، ياقدامشان موجب ضرر و زيان و خسارت به ديگران م

ولي معترضان در خصوص ضرر و زيان واردشده ضامن خواهند بود و لازم است که ضرر و خسارت واردشده بر 
ت و دليل مقاوماند، اما دولت بهشود. گاهي نيز با آنکه معترضان خود موجب اضرار به غير شدهديدگان جبران زيان

مقصر اصلي در اين زمينه است و  -در صورت اثبات مشروع بودن آن  -عدم ت کين در برابر خواست مشروع آنان 
 . (193ا192ص ،1394، ضامن ضرر و زيان واردشده است )ورعي، «سبب اقوي از مباشر»عنوان به

لال در اخت»ادشده، حکومت اسلامي اين اختيار و وظيفه را دارد که براسان معيارهايي چون يبا توجه به م الب 
فتة برخي، گ، به تضييق و تحديد اعتراضات بپردازد. به«اضرار به غير»و « تضعيف نظام اسلامي»، «نظام اجت اعي

ه در جهت تض ين و ح ايت از نظم و امنيت ع ومي، تض ين حقوق، اند کها در صورتي قابل توجيهاساسا  محدوديت
 (.128ص ،1398آبادي، آزادي و سلامت شهروندان و امنيت ملي باشد )هاش ي خاتون

تواند مصداقي از عناويني چون جرم سياسي، بغي و محاربه قرار البته گاه اعتراض شهروندان در شرايط خاصي مي
ن يانگاري دربارة برخي اقسام اعتراضات را به حکومت اسلامي خواهد داد. بر ايي قابليت جرمهاگيرد. چنين قيود و مؤلفه
حقق هستند، زمينة ت« امنيت ع ومي شهروندان»انجامند و برضد يم« اختلال نظام اجت اعي»اسان، اعتراضاتي که به 

ظام تضعيف ن»؛ و اعتراضاتي که منجر به کنندو... را ايجاد مي« افساد في الارض»، «محاربه»، ه چون «جرم امنيتي»
ق سازند؛ را محق« بغي»يا « جرم سياسي»شوند، اين قابليت را دارند که عناويني چون « حکومت اسلامي»و « سياسي
؛ و را خواهند داشت« جرم عادي»شوند، قابليت تحقق « زيان و خسارت به غير»گر، اعتراضاتي که منجر به يد ياز سو

  ادشده نباشد، جرم نخواهد بود.يع ل اعتراضي محققِ هيچ يک از عناوين  تا زماني هم که
ود ادشده تفکيکي روشن قائل شي، لازم است که حکومت بين اعتراضات مشروع و عناوين ثانوية يهرروبه

و ضوابط هريک از آن عناوين را ملاحظه کند و هر اعتراضي را جرم و هر معترضي را مجرم، باغي يا محارب 
هاي ادشده بار معنايي خاص خود را دارند و از ويژگييفسد في الارض قل داد نکند؛ زيرا هريک از اين عناوين و م

لحاظ ماهيت، شرايط و احکام برخوردارند؛ بر اين اسان، در نوع مواجهه و برخورد و تعامل با معترضان، خاصي به
 بايد تفکيک روشني را در نظر بگيرد.مي

ر ادشده و کيفيانگاري هريک از موارد نة جرمياست که حکومت در مرحلة جعل قانون، در زم بر ه ين اسان لازم
آوري اطلاعات، به شناسايي مختص به هريک، دقت لازم را داشته باشد و در هنگام مواجهه با موارد ذکرشده، با ج ع

ه ح طبق موازين شرعي و قانوني داشتصحي يانگيزه، هدف و نوع اعتراض و رفتار معترضان بپردازد و با آنان برخورد
 ن ايد:ادشده، از چند جهت ضروري ميين، تفکيک بين عناوين يباشد. بنابرا
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ها و تص ي ات و مشي کارگزاران، تا زماني که ه راه و مقارن با    ها، سياست  نفس اعتراض و مخالفت با برنامه -

 شود.عناوين مجرمانه نباشد، جرم محسوب ن ي

شهروندان، حکومت ن ي صرف اعتر به - سي يا امنيت ع ومي، به   اض و مخالفت  سيا تواند به داعي حفظ امنيت نظام 

 راز کند.ادشده را ملاحظه و احيبايد حدود و ثغور عناوين گيرانه و سرکوبگرانه با معترضان بپردازد؛ بلکه ميبرخورد سخت

ها و  ها، برنامهابراز مخالفت با سااياساات  هدف اصاالاح، امر به معروف و نهي از منکر بهکساااني هم که به -

د ضوابط اعتراض مدني و اجت اعي را رعايت کنند و از ورود   يکنند، بايتص ي ات حکومت يا مشي کارگزاران اقدام م  

 در حي ة جرم بپرهيزند و مرتکب جرم نشوند.

 گيرينتيجه

 هدف تأثيرگذاريکه به ،پذيرش نظام موجود به ابراز مخالفت برآمده از نارضايتي ج ع و گروهي از مردم در عين -

سلبي يا ايجابي بر تص ي ات و اقدامات حکومت و نهادهاي حکومتي در خصوص مشکلات و وضعيت موجود شکل 

 حکومت تأثيرگذار خواهد بود. ةدر حکم شرعي و نوع مواجه ،گويند که شکل و نوع آن« اعتراض» ،گيردمي

گيرد و بر معيار عقل و شرع شکل مي ،و جلوگيري از تص ي ي نادرست هدف احقاق حقبه ،اعتراض مشروع -

 کند.هاي ديني تخ ي ن ياز ضوابط و آموزه

 .شودمثابه حق/تکليف قل داد ميرويکردي دوگانه به ،اعتراض ةرويکرد اسلام به مقول -

 لکرد به عنسبت« منکر از يامر به معروف و نه»و « مسل ين ةنصحيت ائ »تکاليفي چون  اعتراض در قالب -

 مردم است.  ين حق برايت شناختن ايرس به يايپذيرد که گوحاک ان و زمامداران تحقق مي

هايي که در س وح کارگزاران و احيانا  گيري يا عدم شايستگيعدالتي، نابرابري، اشتباه و خ ا در تص يممقولاتي چون بي -

 توانند اصل اعتراض را از حيث هدف و انگيزه توجيه و مشروع کنند.رند، ميدر ساختارهاي نامناسب و نامتوازن وجود دا

آشوب،  ةدرستي رعايت شود تا اين رفتار و اقدام اعتراضي در ورطهاي مشروع اعتراض بايد بهشرايط و ويژگي -

 اغتشاش، بغي و محاربه داخل نشود و نظم و امنيت جامعه را با آسيب مواجه نسازد.

مبتني بر شراي ي چون علم و آگاهي به مسئله، حسن نيت،  ،اض و اثرگذاري آن در مسير م لوبوجاهت اعتر -

 راهکارهاي ابراز شکايت در ساختار نظام اسلامي است. ةشناسي و عدم تعبيموقعيت

اعتراض مقيد به قيود و موانعي است که مستلزم محدوديت در اجراي اعتراضات خواهد بود. عناويني چون  -

توانند جواز و استيفاي قيودي هستند که مي« اضرار به غير»و « تضعيف نظام اسلامي»، «ل نظام اجت اعياختلا»

 مند کنند.حق تکليف اعتراض را تحديد و ضاب ه

و « اختلال نظام اجت اعي»کنند؛ زيرا اعتراضاتي که انگاري برخي اقسام اعتراضات را فراهم ميادشده قابليت جرميقيود  -

و... « افساد في الارض»و « محاربه»ه چون « م امنيتييجرا»تحقق  ةآورند، زمينرا فراهم مي« منيت ع ومي شهروندانسلب ا»

عناويني  اين قابليت را دارند کهانجامند، مي« حکومت اسلامي»و « تضعيف نظام سياسي»و اعتراضاتي که به  ؛کنندرا ايجاد مي

قابليت  ،شوند« زيان و خسارت به غير»گر، اعتراضاتي که منجر به يد ياز سو ؛ندرا محقق ساز« بغي»يا « جرم سياسي»چون 

  ادشده نباشد، جرم نخواهد بود.يو تا زماني که ع ل اعتراضي محققِ هيچ يک از عناوين  ؛را خواهند داشت« جرم عادي»تحقق 
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